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Abstract
The political interpretation of the Qur'an، due to its political 
nature and relation to power، has caused more extensive dam-
age (than other types of interpretations). Part of the harmful 
context is related to the misuse or neglect of the rules of se-
mantics. This problem raises the question of whether the vul-
nerability of political perceptions in the application of the rules 
of semantics can be proved. Proving vulnerability provided the 
motivation to seek to make arrangements to provide credible 
political insights. The present study، which is organized by de-
scriptive and analytical methods، emphasizes the assumption 
that political perceptions have been damaged in the application 
of the rules of semantics or disregard for the rules. Reporting 
objective examples of these injuries proves the realization of 
vulnerability in practice، and its achievement proves the vul-
nerability of impressions in four important areas of semantic 
rules (examples of rules of “Qaedeh Etnab”؛ permitted in doc-
uments؛ “Hasr wa Qasr، Fasl waw asl”)؛ Provides solutions to 
repair injuries and provide political insights. 
Keywords: politics، political perception، meanings، rules of 
semantics. 
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نوع مقاله: پژوهشی

کاربست قواعد  نقد و بررسی برداشت های سیاسی از قرآن در حوزه 
علم معانی

)تاریخ دریافت: 1400/12/25 - تاریخ پذیرش: 1401/02/27(
DOR: https: //dorl. net/dor/20. 1001. 1. 24765317. 2022. 6. 2. 3. 1

محمد عابدی1

چکیده: 
  برداشــت سیاســی از قرآن، به جهت ماهیت سیاسی و ارتباطش با قدرت، 
آســیب هایی گســترده تر )نســبت به دیگر انواع برداشــت ها( درپی داشــته  
اســت. بخشــی از بســترهای آســیب زا، مرتبط به کاربســت نادرســت قواعد 
علم معانی، یا غفلت از آنهاســت. مشــکل مذکور این مســئله را پیش روی 
مــا می نهــد که آیا می توان آســیب پذیری برداشــت های سیاســی در عرصه 
کاربســت قواعــد علــم معانــی را اثبات کــرد؟ اثبات آســیب پذیــری، انگیزه 
لازم بــرای پــی جویــی ایجاد تمهیداتی جهت ارائه برداشــت های سیاســی 
معتبر را فراهم آورد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی ســامان 
کیــد دارد که برداشــت های سیاســی در کاربســت  می یابــد، برایــن فــرض تا
قواعــد علــم معانی یــا بی توجهی بــه قواعد دچار آســیب  شــده اند. گزارش 
نمونه هــای عینــی این آســیب ها، تحقق آســیب پذیــری را در عمل اثبات 
می کند و دســتاوردش اثبات آسیب پذیری برداشت ها در چهار قلمرو  مهم 
قواعد علم معانی)مصادیقی از قاعده های اطناب؛ مجاز در اســناد؛ حصر 
وقصــر؛ وصــل وفصــل(، و ایجــاد دغدغــه بــرای ارائــه راهکارهــای اصلاح 

آسیب ها و ارائه برداشت های سیاسی معتبر است. 
 کلید واژه ها: سیاست، برداشت سیاسی، معانی، قواعد علم معانی. 
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مقدمه
برداشــت های سیاســی از قــرآن کریــم، بــه جهــت نیــاز جوامع اســلامی بــه مدیریت 
حیــات اجتماعــی از طریــق آموزه های سیاســی قرآنی، نســبت به دیگر برداشــت ها 
از قــرآن، همــواره مــورد توجــه بیشــتری بــوده اســت. بــا این حــال ایــن برداشــت ها 
چــون ارتبــاط وثیــق با منافــع حکومتی و قــدرت سیاســی و... دارند، با آســیب های 
گســترده تری مواجه بوده اند. در این میان بخشــی از بســترهای آســیب زا به حوزه 
چگونگــی کاربســت قواعد علم معانــی، یا غفلت از آنها مربوط اســت، زیرا با این که 
برداشــت های سیاســی از آیات باید مطابق قواعد ادبی از جمله قواعد علم معانی، 
باشد، ولی مطالعه آثار موجود نشان می دهد این قواعد در موارد متعدد به کاربرده 
نشــده یــا از آنهــا بــه نادرســتی اســتفاده شــده اســت، و همین رویکــرد، بســتر تولید 
برداشــت های سیاســیِ توســط افراد و مکاتب را فراهم آورده است. این مشکل ما را 
ح این مســئله پیش می برد که آیا آسیب پذیری برداشت های سیاسی  به ســمت طر
در عرصه کاربســت قواعد علم معانی یا غفلت از آنها را می توان اثبات کرد؟ اثبات 
ایــن آســیب پذیری، می تواند انگیزه لازم جهت فراهــم آوردن تمهیداتی برای ارائه 
برداشــت های سیاســی معتبر را فراهــم آورد. مطالعه حاضر که بــه روش توصیفی و 
تحلیلی سامان می یابد، براین فرض استوار است که برداشت های سیاسی در چند 
حوزه »کاربست قواعد علم معانی« یا » بی توجهی به قواعد« دچار آسیب  شده اند. 
گزارش نمونه های متعدد عینی این آســیب ها نیز تحقق آســیب پذیری را در عمل 
اثبــات می کنــد و نقــد نمونه هایــی از برداشــت های سیاســی موجــود از منظر برخی 
قواعد علم معانی، مســیری به سوی کشف آسیب ها در دو عرصه مذکور می گشاید 
و ضمــن اثبــات  نمونه هایــی از آســیب پذیری برداشــت ها در چهار قلمــرو از قواعد 
علــم معانی )مصادیقــی از قاعده های اطناب؛ مجاز در اســناد؛ حصر وقصر؛ وصل 
وفصل(، به ایجاد انگیزه لازم برای ارائه راهکارهای اصلاح این دســت از آســیب ها 

و ارائه برداشت های سیاسی معتبر دامن می زند. 

مفهوم شناسی  
در »علــم معانــی«، چگونگــی مطابقــت کلام بــا مقتضــای حــال و مقــام شــنونده و 
خواننده بررسی می شود )ر. ک: تفتازانی، بی تا: 24؛ هاشمی بک، 1367: 48( »هو 
علم یعرف به احوال اللفظ العربی التی یطابق مقتضی الحال« )تفتازانی و دیگران، 
گــون کلام، برای هماهنگ  بی تــا: 155(. این »علم« عهده دار شــناخت حالات گونا
شــدن با حال شــنونده یا مخاطب اســت. رکن اصلی اش »مقتضای حال« اســت و 
گوینــده کلامــش را باید چنان ســامان بدهــد که مخاطب  غــرض وی را با توجه به 
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اسلوب خاص کلام بفهمد. )ر. ک: الفضلی، ۱۳۷۴: ۱۹؛ شمسیا، 1375: ۱۳ ـ ۱۴(. 
دربــاره مــراد از »قواعــد علــم معانــی« لازم بــه ذکــر اســت کــه ماهیــت کلــی قواعــد 
»ضابطه ها و دســتورالعمل های کلی برای فهم متن«اســت)بابایی، 1395: 16(، بر 
این اســاس منظور از قواعد علم معانی، ضوابط و دســتورالعمل های کلی اســت که 
بر اســاس آنها، لفظ مطابق مقتضای حال، به کار می رود و امکان شــناخت حالات 
ویژه کلمات و جملات برای مطابقت با مقتضای حال و مقام فراهم می آید و وقتی 
گوینده کلامش را مطابق قواعد می سازد، مخاطب با دقت در اسلوب خاص کلام، 
بــه مــراد گوینده پی می برد )ر. ک: تفتازانی، ۱۳۱۸: ۲۴ ـ ۲۵؛ هاشــمی بک، 1367: 
48(. مجموعه قواعد عبارتند از: 1. اسناد خبری )خبر، مسندالیه، مسند( 2. قصر. 
3. انشــاء. 4. وصــل و فصــل. 5. ایجــاز و اطناب و مســاوات. )الفضلــی، ۱۳۷۴: ۱۹؛ 

شمسیا، ۱۳۷۵: ۱۳ ـ ۱۴(. 
منظور از »برداشــت سیاســی« نیز این اســت که وقتی فردی، فهمی از مراد خداوند 
در قرآن به دست آورد، بر مبنای آن فهم، نسبت به مسئله سیاسی اش، به نتیجه 
 َ و پاســخی می رســد. بــرای نمونه وقتی مراد الهــی از »اولی الامر« در آیــه }أَطیعُوا اللَّهَّ
ســولَ وَأُولِى الَْأمــرِ مِنكُــم{ )نســاء/ 59( را افــراد »غیــر معصــوم« فهــم و  وَأَطیعُــوا الرَّ
تفســیر کــرد، در مورد این مســئله که »حکومــت غیر معصوم مشــروعیت دارد؟« به 
این برداشــت می رسد که »حکومت غیرمعصوم نیز مشروعیت دارد«. در این مثال 
»مشروعیت حکومت غیر معصوم«، در پی فهم و تفسیر مفسر از »اولی الامر« پدید 
گر در مرحله تفســیر به این نتیجه می رســید کــه مراد از »اولی  آمــد؛ همــان طور که ا
الامر« فقط معصوم اســت، برداشــتش در مورد پاسخ به مسئله مشروعیت حکومت 

متفاوت خواهد شد. 

تبیین اهمیت
کاربــرد قواعــد علــم  معانــی در برداشــت های سیاســی، موجــب دسترســی معتبــر   
مخاطــب به مرادهای سیاســی خداوند در آیات و امکان ارائه برداشــت های معتبر 
بر مبنای فهم درست از آیات می شود. برای نمونه توجه به »بحث حصر« در علم 
معانــی ماننــد »دلالت تقدیم مفعول، بر حصر«، مفســر را متوجه  »انحصار مالکیت 
اكَ نَعْبُدُ{)حمد/5( می کند  در خدا و مملوکیت درغیر« )توحید در مالکیت( در آیه }إِیَّ
که از »مبانی« مهم »خداشناختی سیاست قرآنی« است و بسیاری از مسائل سیاسی 
بــر پایــه آن، پاســخی متمایز از پاســخ مکاتب الحــادی همچون لیبرال دمکراســی 
می گیرنــد. بــرای مثــال علامــه طباطبایــی بیــان می کنــد کــه خــدا »مالــک مطلق و 
بی قید وشرط« و »غیر او مملوک مطلق و بی قید و شرط« است؛ و »خدا در مالکیت 
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ک  مقصــور« و »بنــده در عبودیــت محــدود« می باشــد و این نکته ای اســت که »ایا
نعبد« بر آن دلالت دارد، چون مفعول مقدم شده است و عبادت مطلق آورده شده 
است)ر. ک: طباطبایی، 1390: 25/1( شهید مطهری با اشاره به »توحید عملی« در 

توضیح همین آیه می نویسد: 
علمــای ادب می گوینــد »تقدیــم ما حقــه التاخیر یفیــد الحصــر«... بنابراین معنای 
جملــه ایــن می شــود خدایــا تنهــا تــو را می پرســتم و رام و مطیــع تــو هســتم و مطیع 
ک نعبد  هیچ کس و هیچ فرمانی که ناشی از فرمان تو نباشد، نیستم. پس جمله ایا
یک جمله است به جای دو جمله، جمله اثباتی یعنی در مقابل خدا تسلیم هستیم 
و جملــه نفــی یعنــی در مقابــل غیرخدا هرگز تســلیم نمی شــویم. )با توجــه به جمع 
ک نعبد این اســت: خدایا  بــودن ضمیــر نعبد ادامــه می دهد( در حقیقت معنای ایا
مــا مــردم جامعه توحیــدی در حرکتی هماهنگ، همه با هم به ســوی تو وگوش به 

فرمان تو روانیم)مطهری، 1375: 110ـ111(. 
اكَ  همیــن نکتــه را در مــورد توحید در اســتعانت از خدا از بخش بعدی ایــن آیه »إِیَّ
نَسْــتَعِینُ« نیز می توان به دســت آورد که در نتیجه آن مســلمانان موظف اند یاری 
طلبی را فقط در خدا منحصر بکنند و از غیر او هرگز یاری نجویند. شــهید مطهری 
می نویســد: معنی جمله این اســت که انســان در عین اســتمداد؛ مسبب الاسباب را 
نیــز بشناســد« )مطهــری، 1375: 114( و بــا توجه بــه مطلق بودن نعبد و نســتعین، 
این انحصار در »همه ابعاد از جمله اجتماعی، سیاســی« جاری خواهد بود و شــرک 
در یاری جویی به هیج عنوان در مورد تأیید ادبیات قرآنی نخواهد بود. در نمونه 
شَــوْهُُمْ وَ اخْشَــوْنِ{  ذینَ كَفَرُوا مِنْ دینِكُمْ فَلا تَخْ ــسَ الَّ ِ

دیگــر علامه در مورد آیــه }الْیَوْمَ یَئَ
)مائــده/3( کــه بــه ولایــت امیرمومنان در غدیــر خم مربــوط می داند، »بزرگداشــت 
روز انتصــاب امیرمومنــان به ولایــت« را از طریق بیان »وجه تقــدم الیوم بر یئس«، 
گــر در آیه  برداشــت می کنــد و می نویســد: الیــوم ظــرف متعلق به »یئس« اســت، و ا
ظــرف جلوتــر از متعلــق آمــده به منظــور بزرگ داشــت آن روز، و موقعیت آن اســت، 
چون در آن روز دین خدا از حالت قیام به شخص در آمد، و قیامش به نوع مبدل 
سَ... «  ِ

گردیــد و حالــت حدوث و ظهورش بــه حالت بقاء و دوام مبدل شــد... »الْیَوْمَ یَئَ
دلالت بر بزرگ داشــت آن روز دارد، به خاطر این که آن روز روزی اســت مشــتمل بر 
خیری عظیم و فائده ای بی نظیر، و آن این است که کفار از دین مؤمنین مأیوس 

شدند )طباطبایی، 1390: 5/ 177(. 

1. برداشت سیاسی نادرست در حوزه قاعده »تکرار« و »عدم تکرار« واژه
 یکــی از مباحــث مهــم در علــم معانــی مســئله »تکــرار واژگان« و عــدم تکــرار، و 
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اقتضائات آن در معنای کلام اســت که بخشــی از مباحث مربوط به متعلقات فعل 
و زیــر مجموعــه قاعده اطناب و ایجــاز برای تامین اقتضایی خاص در کلام اســت 
)جمعی از اســاتید حوزه، 1386: ۱۷۷ - ۱۸۴(. گاهی شــرایط، اقتضا می کند جمله یا 
کید و...، تکرار کنند، مثــلاً در آیه }كَلَاّ  کلمــه  را بــه جهــت فایده ای  مثل اهمیــت، تا
کید«، انذار تکرار شده و  سَــوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُُمَّ كَلَاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ{)تکاثر/3-4( برای »تأ
»ثم« دلالت دارد که انذار دوم، رســاتر اســت)تفتازانی، بی تا: 282(. همان گونه که 
در نمونه مورد اشــاره، مســئله تکرار مورد توجه مفســران قرار گرفته اســت، در مورد 
برداشــت های سیاســی نیــز این قاعــده باید مورد توجه باشــد، در عیــن حال گاهی 
برداشــت کنندگان سیاســی گاهی به نتیجه تکرار یک عدم تکــرار واژه، بی توجهی 
کرده انــد یــا در مــورد علــت این پدیــده و اقتضــای آن در معنای مــراد متکلم، دچار 

اشتباه شده اند و همین، موجب بروز خطا در برداشت سیاسی شده است. 

1-1. برداشت »اهمیت اطاعت از رسول«؛ ناشی از خطا در کشف علت تکرار واژه
در آیاتــی از قــرآن شــاهد تکرار واژه و اطناب جمله هســتیم، ماننــد واژه »اطیعوا« در 

آیه زیر: 
مْرِ مِنْكُمْ... {؛ )نساء، 59( »ای  سُولَ وَ أُولِى الْْأَ َ وَ أَطیعُوا الرَّ ذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَّ ا الَّ َ }یا أَیَهُّ
کســانی کــه ایمان آورده ایــد، خدا را اطاعت کنید و از فرســتاده او و صاحبان امرتان 

اطاعت نمایید«. 
کثــر مفســران متوجه مســئله تکرار بوده انــد، اما برخی در فهم »علــت تکرار« دچار  ا
خطا شده اند. برداشت از معنای آیه بر اساس یک فهم از علت تکرار، این است که 
کید دارد، ولی برداشــت طبق فهم دیگر از علت  آیــه تنهــا بر تبعیت از پیامبر؟ص؟ تا

تکرار، این است که آیه بر لزوم اطاعت از حضرت در دو حوزه
1. احکامی که پیامبر؟ص؟ به وسیله وحی بیان می کند

2. احکامی که حضرت به عنوان نظریه و رأی صادر می نماید، دلالت دارد. حاصل 
فهم دوم این برداشت سیاسی خواهد شد  که اطاعت پذیری از دستورات شخص 
پیامبــر؟ص؟ مشــروع و لازم اســت و البتــه احکام و آرای وی در حــوزه تدبیر جامعه و 

حکومتی، بخشی از آن است. 
در گروه اول: ابن عاشــور معتقد اســت تکرار فعل» اطیعوا« با این که حرف عطف از 
تکرار آن بی نیاز می کرد، برای این است که »اهتمام جهت به دست آوردن اطاعت 

رسول« را اظهار کند )ابن عاشور، 1420: 4/ 165(. 
در گروه دوم علامه ضمن ردّ ادعای مذکور، »تفاوت اطاعت خدا و اطاعت رسول« 
را دلیل تکرار می داند. ابتدا توضیح می دهد اطاعت رسول غیر از اطاعت خداست 
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و بر مردم واجب اســت از رســول در دو ناحیه اطاعت کنند )احکامی که به وســیله 
وحــی بیــان می کند؛ احکامی که خود به عنوان نظریــه و رأی صادر می نماید( و به 
جهــت همین تفاوت احکام، کلمه )اطاعت( تکرار شــده اســت، علت انتخاب این 
گر اطاعت خدا و رســول تنها  دلیــل بــرای تکــرار را هم چنین توضیــح می دهد که »ا
سُولَ  َ وَ الرَّ در احکامی واجب  بود که با وحی بیان شده، کافی بود بفرماید »أَطِیعُوا الَلَّهّ
مْــرِ مِنْكُــمْ«، ولی )اطیعــوا( را دوباره آورد تا بفهمانــد اطاعت خدا یك گونه  وَأُولِى الْْأَ
اطاعــت، و اطاعــت رســول، گونه دیگر اســت«. در ادامه به ســخن بعضی مفســران  

کید« است و آن را رد می کند:  توجه می دهد که گفته اند »تکرار برای تا
کید نبــود، تــركِ تکــرار، آن را  گــر هیــچ منظــوری جــز تا »ایــن درســت نیســت، زیــرا ا
بیشــتر می رســاند، لــذا باید می فرمود »اطیعوا الّلَّهَ و الرســول... «، چــون با این تعبیر 
می فهماند اطاعت رســول، عین اطاعت خداســت، و هر دو اطاعت یکی اند. تکرار، 

کید را می رساند، اما نه در هر جا«)طباطبایی، 1390: 4/ 388(.  تا
علامــه در مورد تکرار نشــدن واژه »اطیعــوا« در اولی الامر نیز توضیح می دهد که اولی 
الامر شــان اول رســول)بیان احکام به وســیله وحی( را ندارند. » اولی الامر« هر کســی 
باشند، بهره ای از وحی ندارند، و کارشان تنها ارائه آرایی است که به نظرشان صحیح 
می رســد، و اطاعت آنان در آن آرا و در سخنان شــان بر مردم واجب است، همان طور 

که اطاعت رسول در آرایش و سخنانش بر مردم واجب بود )همان، 389(. 
2-2. بی ارتباط پنداری آیه به حکومت؛ ناشی از غفلت از اقتضای عدم تکرار واژه 
گاهی از تکرار نشــدن واژه ای می توان به برداشــتی درســت در حوزه سیاســی دست 

یافت و غفلت از آن موجب برداشت نادرست می شود، مانند نمونه زیر: 
ةُ مِنْ أَمْرِهُِمْ وَ مَنْ  رََ لْخِ ــمُ ا ُ وَ رَسُــولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لََهُ }وَ مــا كانَ لَِمؤُْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهَّ
َ وَ رَسُــولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًَا مُبِیناً{ )احزاب/36( »هیچ مرد مؤمن و زن مؤمن را  یَعْصِ اللَّهَّ
سزاوار نیست که وقتی خدا و رسولش امری را صادر فرمودند، باز هم در امور خود، 
خود را صاحب اختیار بدانند، و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند، به ضلالتی 

آشکار گمراه شده است«. 
ُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً... { دو دیدگاه ارائه شده  در مورد منظور از قضا در عبارت }إِذا قَضَی اللَّهَّ

است: 
1. دلالت آیه براین که قضای رســول به معنای قاضی تحکیم اســت وبرداشــت عدم 
ارتبــاط آیه به سیاســت و حکومت: نگاهی به آیات نیز نشــان می دهــد آیات 36 تا40 
مربــوط بــه موضوع واحد )طلاق زید و همســرش زینب بنت جحــش و ازدواج پیامبر 
با همســر وی( اســت و قرائن نقلی)ابن عاشــور، 1420: 21/ 256( نیز توضیح می دهند 
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پیامبــر از شــخصی به نام زینب برای زید خواســتگاری کرد، ولــی او که تصور می کرد 
پیامبــر می خواهــد او را بــرای خــود انتخــاب کنــد، رضایــت داد، امــا بعــداً کــه فهمید 
خواستگاری برای زید است، نپذیرفت، تا آن که آیه نازل شد و هشدار داد وقتی خدا 

و پیامبرش کاری را لازم می دانند، نمی توانند مخالفت کنند. آنها نیز تسلیم شدند. 
ایــن همه دســت به دســت هــم داده اند تــا برخی گمــان کنند قضای مــورد نظر به 
قاضی تحکیم مربوط است. مهدی حائری )در پاسخ به آیت الله جوادی آملی که 
آیه را برای شأن حکومتی پیامبر استفاده می کند( می نویسد: »این قضاء بالتحکیم 
اســت و هیچ ربطی به حکومت ندارد و اشــتباه واضحی اســت که نویسنده مرتکب 

شده است« )ر. ک: حائری، ش2: ص224(.. 
 2. عــدم دلالــت بــر  قاضی تحکیم و برداشــت ارتباط آیه به سیاســت و ولایت: این 
نــگاه پاســخ های مختلفــی به برداشــت اول ارائه کرده اســت )ر. ک: جوادی آملی، 
بــا عنــوان بحــث  1375: 2/ 236؛ طباطبایــی، 1390: 16/ 321(، ولــی متناســب 
)عطف رســول بر الله بدون تکرار قضا(  این تفســیر و برداشــت مبتنی بر آن، چنین 

تبیین شده است: 
خداوند »احکام الهی« را عموماً خودش مســتقیم تشریع می کند)قضای تشریعی(، 
لذا حکم خدا به رســول نســبت داده نمی شود و مثلاً گفته نمی شود پیامبر جهاد یا 
هجرت یا نماز را تشریع کرد، ولی »احکام نبوی« )احکام ولایی و حکومتی( و حکم 
گر پیامبر  رسول چون پیامبر منصوب خداست، به خدا نسبت داده می شود، مثلاً ا

دستور به هجرت داد می توان گفت خدا دستور داده است. 
در ایــن آیــه رســول به خدا عطف شــده و فقــط اول کلام قضا آمده اســت. یا منظور 
قضای خداست)قضای تشریعی( یا قضای رسول؛ البته منظور قضای رسول است 
که به خدا هم می توان نســبت داد؛ نه قضای خدا که نمی توان به رســول نســبت 

داد وگرنه »لازم به تکرار واژه« بود )مانند اطیعوا الله و اطیعوا الرسول(. 
چون قضا تکرار نشده، و چون در آیه به وسیله عطف، پیامبر با خدا در قضا شریک 
قــرار داده شــد، پــس در آیــه بــه »خصوص احــکام الهی« نظــر ندارد، بلکــه مقصود 
»احــکام ولایــی و حکومتی« اســت و آیه بر لزوم تبعیت از احــکام حکومتی پیامبر و 
مشروعیت الهی صدور امر از سوی پیامبر دلالت دارد)حائری، ش12: ص36ـ37؛ 

قاضی زاده، 1384: 149(. 
آیت الله جوادی با توجه به همین مسئله »عدم تکرار واژه قضا« به نادرست بودن 
برداشــت مذکــور توجــه می دهد این کــه: حکم قضا در آیه 36 ســوره احــزاب بدون 
تکــرار بــه خداوند و رســول اســناد داده شــده اســت و نفرمــود اذا قضــی الله و قضی 
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که چنیــن قضایی  رســوله، بنابرایــن مقصــود قاضــی بالتحکیــم نخواهــد بــود، چرا
شایسته خداوند سبحان نیست )ر. ک: جوادی آملی، 1375: 2/ 236(. 

در تبییــن مقصــود از قاضــی تحکیــم نیــز لازم به ذکر اســت که قاضی یــا منصوب به 
نصــب عــام یــا خــاص از جانــب امام؟ع؟ اســت و یا قاضی تحکیم  اســت که توســط 
دو طرف دعوا تعیین می گردد. قضای تحکیمی جایی اســت که مســئله مورد ارجاع 

} ... ْ رَ بَیْنََهُمُ مُوكَ فِیما شَجَ کَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَِیّ یُحَكِّ بحث نزاع و جدال باشد، مانند } فَلا وَ رَبِّ
) نساء/65(. در واقعه ازدواج مذکور، آنان پیامبر را بین خود حکم قرار نداده بودند تا 
قاضی تحکیم باشد. انتخاب سعد ابن معاذ، رئیس قبیلۀ اوس، برای تصمیم گیری 
دربــارۀ سرنوشــت یهــود بنی قریظه، پس از اســارت، توســط پیامبــر؟ص؟  نمونه ای از 

قاضی تحکیم و حَکَمیت در امر سیاسی است. )ابن  هشام، 1975: ۱۹۸/4(

2. برداشت سیاسی نادرست در حوزه قاعده مجاز
بخشی از آسیب ها به برداشت های سیاسی ناشی از بی توجهی به قاعده مجازاست. 
برای نمونه گاه شــاهد اســناد »مســند« به ظاهر جمع، به مســند الیهِ فرد هستیم؛ در 
حالی که مراد متکلم از آن مسند نیز در واقع فرد می باشد و در واقع فرد را به فرد اسناد 
داده است؛ هر چند در ظاهر به نظر می رسد اسناد جمع به فرد شده است. غفلت از 

این کاربرد در برخی آیات، منشا برداشت های سیاسی نادرستی شده است. 

2-1. رد مشــروعیت اطاعــت از امــام علــی؟ع؟؛ بــه جهــت غفلــت از امــکان »اســناد 

مسندِ جمع به مسند الیهِ مفرد«
آیــه ولایــت از جملــه آیاتی اســت که مســئله تغایر دراســناد مســند به مســند الیه در 
ح شــده اســت. این آیه به یکی از مهم ترین مســائل سیاسی جامعه اسلامی  آن مطر
گر ثابت شــود منظور  یعنی »ولی بعد از رســول الله؟ص؟« توجه دارد، به گونه ای که ا
از »ولــی« آن حضرت اســت، مشــروعیت اطاعــت از امر آن حضرت بــه عنوان اولی 
الامر از این آیه برداشــت می شــود، همان گونه که مفســران شــیعی چنین برداشــتی 

ارائه کرده اند؛ در غیر این صورت چنین برداشتی از آیه ممکن نخواهد بود. 
كَاةَ وَهُُمْ رَاكِعُونَ{؛  لَاةَ وَیُؤْتُُونَ الزَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ ذِینَ آمَنُوا الَّ ُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ كُمُ الَلَّهّ ا وَلِیُّ َ }إِنََّمّ
) مائده/55( »ولیّ شــما، تنها خداســت و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همانها 

که نماز را برپا می دارند، و در حال رکوع، زکات می دهند«. 
مطابــق شــأن نزول هــا و قرائــن مختلــف مــراد از  مســند الیه)ولــیّ( در ایــن آیه فرد 
معینی یعنی امیرمومنان علی ؟ع؟ است، با این که در ظاهر مسند )الذین یقیمون... 
یَوتُون.. راكعون( جمع آمده اســت. دو دیدگاه در فهم آیه گزارش شــده است )ر. ک: 
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طبری، 1408: 4/ 389ـ390(. 
گر منظور فرد )امیرمومنان( بود، نباید  برخی بیان کرده اند که »الذین« جمع است و ا
اسناد جمع به مفرد می شد؛ بلکه  باید »الذی« در آیه می آمد تا تناسب مسند)الذین 
یقیمون... ( ومســند الیه)ولیّ( در اســناد رعایت شــود و چون چنین نیست، پس آیه 
نمی توانــد بــه علــی؟ع؟ مربوط باشــد و برداشــت مشــروعیت ولایت منصــوب و لزوم 

اطلاعت از اوامر وی به عنوان ولی امر منصوب از آیه نادرست است. 
جاحــظ، عبدالجبــار معتزلی و فخــر رازی معتقدند: عبارت الذین آمنــوا در آیه ولایت 
گر ثابت شــود که  جمع اســت و نمی توان آن را بر یک نفر حمل کرد)مســند مفرد( و ا
صفــتِ دادن زکات در حــال رکوع فقط برای علی ؟ع؟ حاصل شــده، این امر موجب 
نمی شود که مراد از »الذین آمنوا« علی ؟ع؟ باشد؛ زیرا صدر کلام عام است و نمی  توان 

آن را به خاطر خاص بودن صفت، تخصیص زد )رازی، بی تا: 4/ 384ـ 385(. 
علامــه از برخــی)در ترجمه المیزان به فخر نســبت داده شــده اســت( نقل می کند: 
»لازمــه روایاتــی کــه می گوینــد ولایــت به معنای تصرف اســت، این اســت کــه آیه با 
لاةَ{ دارد، بگوییم در شــأن علی اســت و بــس؛ درحالی  ذِیــنَ یُقِیمُــونَ الصَّ این کــه }الَّ
کــه حضــرت یــك نفر اســت و به یك نفــر »الذین= آنــان« گفته نمی شــود. پس باید 
بگوییم مربوط به شــخص معینی نیســت، بلکه عام و شــامل همه مؤمنین اســت. 
خــدا مؤمنــان را از دوســتی با کفــار نهی نمود، و فرمود: اولیای شــما خدا و رســول و 

مؤمنین حقیقی اند؛ نه کفار و منافقان« )ر. ک: طباطبایی، 1390: 6 / 8ـ9. (. 
 برخی مانند زمخشری  و بیضاوی هم ضمن نقل این انتقاد، به بیان »وجه« برای 
ایــن تغایــر در اســناد )ترغیب مــردم به نیکی و انفــاق( می پردازند کــه اقتضای آن 
اســتفاده از لفظ جمع برای مفرد و اســناد مفرد به جمع می شــود و در حقیقت آن را 

»مجاز« و »خلاف اصل« می دانند که ارتکاب آن نیازمند وجه است: 
»چگونــه صحیــح اســت که برای علی ؟ع؟ باشــد وحال که لفظ، لفظ جمع اســت؟ 
می گویــم بــه لفظ جمع آمد هرچند ســبب در آن مرد واحدی بــود تا مردم را در مثل 
چنیــن کاری ترغیــب کنــد و بــه ثوابی مثل آن برســند، بــرای این که توجّــه کنند به 
ایــن که خوی و سرشــت  مؤمنان ایجــاب می کند آنان در این حدّ از حرص بر نیکی 
و احسان و تفقّد فقرا باشند تا جایی که به اندازه فراغت از نماز به تاخیر نیندازند. 

«)زمخشری، 1404: 1/ 649(
»حمــل جمــع بر واحد خلاف ظاهر اســت؛ هر چنــد نزولش درباره وی صحیح اســت 
شــاید بــه لفظ جمع آورده شــد تــا ترغیب مــردم در چنین کاری باشــد... « )بیضاوی، 

 .)132 /2 :1418
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دو گروه در مقابل این دیدگاه قرار دارند: 
اول: گروهــی مانند طبرســی که به مشــهور بــودن و خلاف اصل نبــودن این کاربرد 
تصریح می کند و معتقد اســت در زبان و ادبیات عرب، مشــهور اســت که به عنوان 
»تعظیــم« از مفــرد بــه لفــظ جمــع تعبیــر می شــود. وی براســاس ایــن مبنــا توضیح 
ل صاحب کشــاف نیست. »قد اشــتهر فی اللّغة العبارة  می دهد که نیازی به اســتدلا
عــن الواحــد بلفظ الجمع علی ســبیل التّعظیم... « )طبرســی، 1367:  338/1(. فخر 

نیز معتقد است جمع گاهی برای احترام است )رازی، بی تا: 12/ 28(. 
دوم: برخــی دیگــر کــه آن را مجــاز و خلاف اصل می شــمارند، ولــی وجهی هم برای 
خروج از خلاف اصل، و ضرورت ارتکاب خلاف اصل باشد، در آیه نمی یابند: »حمل 
لفظ جمع بر مفرد به دلیل بزرگ داشــت فرد جایز اســت ولی این کاربرد مجازاســت 
نــه حقیقــت و اصل حمل کلام بر حقیقت اســت«  )رازی، بی تــا: 382/12(. برخلاف 
ظهور آیه وروایات متواتر اهل بیت  و صحابه، ابوبکر را مصداق آیه دانسته و 
جمع را بر فرد حمل نموده است. معنای سخن وی این است که حمل جمع بر فرد 
گر آن فرد امیرالمؤمنین ؟ع؟ باشد؛ و درست است؛  در آیه ولایت، نادرســت اســت؛ ا
گر آن فرد ابوبکر باشــد!!. »حمل عام بر خاص خلاف اصل اســت ارتکابش جز به  ا
ضرورت درســت نیســت و اینجا ضرورتی نیست«)ر. ک: آلوسی، 1415: 334/3(. در 
پاســخ به این گروه )با تنزل از پاســخ و مبنای طبرسی مبنی بر خلاف اصل نبودن( 

توضیح داده شده که دلایل معتبر برای ضرورت خلاف اصل هست، از جمله: 
» قرینــه ایــن اســتعمال مجــازی ایــن اســت کــه هیــچ کــس از دانشــمندان حتــی 
دانشمندان متعصب اهل سنت معتقد نیستند غیر از علی؟ع؟ کسی در حال رکوع 
صدقه داده باشــد تا مشــمول آیه باشــد واین خود بهترین قرینه بر اســتعمال لفظ 

جمع در موردی است که باید لفظ مفرد بیاید« )مکارم شیرازی، 1382: 92(. 
مــی تــوان به روایات صحیح )قرینه صارفه اِعــراض از معنای جمع به مفرد( توجه 
داد. علامــه توضیــح می دهــد گاه لفظ جمع را در واحد اســتعمال کنند و گاه قانونی 
کلــی می گذراننــد و از آن بــه طور عموم خبــر دهند، با این که که مشــمول آن قانون 
فقــط یــک نفر اســت. اطلاق اول در عرف ســابقه نــدارد، ولی اطــلاق دوم در عرف 
بســیار اســت. وی هم این کاربرد را در برخی آیات )با توجه به وجود همین روایات 
معتبــر ذیــل هر کدام( نشــان می دهد و بیــان می کند علمای اهل ســنت به همین 
ةِ{ )ممتحنه/1  ْ بِالَْموََدَّ

ونَ إِلَهِْمِ جهت، »اراده فرد« در این آیات را پذیرفته اند: » }... تسُِرُّ
( کــه مطابــق روایت معتبر مرجــع ضمیر »الیهم« فقط حاطب بن ابی بلتعه اســت؛ 
{)منافقــون/8 ( که قائل این  ذَلَّ عَــزُّ مِنْهَا الْْأَ رِجَنَّ الْْأَ }یَقُولُــونَ لَئِــنْ رَجَعْنا إِلَى الَْمدَِینَــةِ لَیُخْ
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ســخن طبق روایت صحیح فقط عبد الّلَّهَ بن ابی رئیس منافقین اســت. همچنین 
ذِینَ  قائل یســئلونک در }یَسْــئَلُونَکَ مــا ذا یُنْفِقُونَ{)بقره/ 215(؛ منظــور از الذین در}الَّ
ا وَ عَلانِیَــةً{ )بقــره/274(  کــه طبــق روایت صحیح  هــارِ سِــرًّ یْــلِ وَ النَّ ــمْ بِاللَّ یُنْفِقُــونَ أَمْوالََهُ
یبَنا دائِرَةٌ{)مائده/52(  شی  أَنْ تَُصِ درباره علی بن ابی طالب ؟ع؟ اســت؛ در }یَقُولُونَ نَخْ
گوینــده این حرف فقــط رئیس منافقین عبد الّلَّهَ بن ابی بــود« )طباطبایی، 1390: 
10/6(. علامــه ایــن جــواب احتمالی را نیــز نقل می کنــد: »با این که مرتکــب یك نفر 
بود، ولی کسانی با عمل آن یك نفر، موافق و راضی بودند، لذا خداوند روی سخن 
را در توبیــخ متوجــه عمــوم می کند تا آنان هم متنبه شــوند«. آن گاه توجه می دهد: 
گــر نکته ای ایجاب کــرد می توان جمع را  »برگشــت ســخن مذکور به این اســت که ا
در مفرد استعمال نمود، و در آیه مورد بحث ما هم همین طور است« و در توضیح 

آن می نویسد: 
»نکته اشاره به این است که انواع کرامات دینی، واز جمله آنها ولایت مذکور در آیه 
به صورت گزافی موقوف بر برخی از مومنان غیر از برخی دیگر نیســت، بلکه  تنها 

تابع تقدم در اخلاص و عمل است« )همان(. 
بــر اســاس این فهــم از آیه، موضوع بــه ولایت حضرت علــی؟ع؟ و اولی الامری وی 
مربوط می شود و همین طور که مفسران متفکران شیعه برداشت کرده اند، آیه ناظر 
بــه مشــروعیت نصبی ولایت حضــرت، و لزوم اطاعــت از اوامر حکومتی اوســت )ر. 
ک: طوسی، بی تا: 3/ 560؛ طباطبایی، 1390: 6/ 1-25( و اصولاً آیه را به عنوان آیه 

ولایت نام گذاری کرده اند. 

2-2. برداشــت »مشــارکتی بــودن حکومتِ« امــام مهدی)عج(؛ بــرون داد غفلت از 

»اراده فرد از جمع«
گاهی نیز واژه جمع در آیه به کار رفته، با این که اراده فرد از آن شده است، بنابراین 
برداشــت سیاســی باید با لحاظ این کاربرد ارائه شــود، ولی گاه شــاهد غفلت از این 

کاربرد هستیم، نمونه آن را در مورد آیه زیر می توان گزارش کرد: 
الوارِثــیَن{؛  وَنَجعَلَهُــمُ  ــةً  أَئِمَّ وَنَجعَلَهُــم  الَْأرضِ  فِِی  اســتُضعِفوا  ذیــنَ  الَّ عََلَىَ  ــنَّ  نََّمُ أَن  }وَنُریــدُ 
)قصص/5 ( »ما می خواهیم بر مســتضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشــوایان و 

وارثان روی زمین قرار دهیم«. 
یکی از نویسندگان چنین برداشتی از آیه ارائه کرده است: 

»حکومــت موعودِ حضرت مهدی، حکومتی اســت که همه مــردم در رهبری نقش 
دارنــد، یعنــی مشــارکت عمومــی در رهبــری اســت؛ نــه این که یــک نفر رهبر باشــد 

»فنجعلهم ائمه« همه امام می شوند« )شکیبا، 1377: 69 ـ70(. 
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این برداشــت در حالی اســت که در این آیه جمع به کار رفته، ولی فرد مراد اســت. 
مجــوز آن نیــز »هم ســنخی و هــم گروهی« بیــن افرادی کــه حکومــت می یابند، با 
عموم مردم آنان است و همین باعث شده است ضمیر»هم« در »نجعلهم« به کار 
برود و اســناد جعل به همه داده شــود ودر این جا هر چند عبارت به صورت جمع 
)نجعلهم( آمده است، ولی تنها بخشی از بنی اسرائیل مراد حقیقی اند  و بقیه »به 

مناسبت« مشمول حکم شده اند. 
 بــرای تبییــن دلیل ایــن نوع از خطاب، وآســیبی که برداشــت کننده مذکور گرفتارش 
شــده اســت، بایــد توجه داشــت کــه دو معنای لغــوی و اصطلاحــی به عنوان مــراد از 
»امامت بنی اســرائیل« در این آیه معرفی شــده است که برداشت مذکور بر اساس هر 

دو معنا غلط است. 
1. بــه معنــای لغــوی )قــدوه، متبــوع و الگــو و پیشــرو(: ابــن عاشــور »امامــت بنــی 
اســرائیل« را به معنای »قدوه« بودن بنی اســرائیل بر امت های دیگر می داند که از 
این جهت جعل همه بنی اسرائیل به امامت معنای واقعی دارد: ».... قدوه امم در 
شــئون کمال درآمدند و این اســت معنای جعلهم أئمة، یعنی اقتدای غیرشــان به 
آنها، و مردم را به خیر دعوت کردند که اوج آن را در ملک اسرائیل در عهد سلیمان 
می تــوان دیــد کــه بــه چنیــن مرتبــه ای رســیدند. « )ابــن عاشــور، 1420:  14/20( فخر 
ح می کنــد و از مجاهد نقل می کند  رازی نیــز »متقدمیــن فی الدنیــا و الدین« را مطر
»عــن مجاهــد دعاة إلی الخیــر«) رازی، بی تا:  24/ 578( و علامــه طباطبایی چنین 
می نویسد: »آنها را ائمه قرار دادیم که به آنها اقتدا شود، پس آنها مورد تبعیت قرار 

گرفتند بعد از این که زمانی تابع بودند«)طباطبایی، 1390: 9/16(. 
گــر منظــور آیه ایــن معنا برای »ائمه« باشــد، که اصــولاً خلاف نظر برداشــت کننده  ا
کمان«؛ و»جعلناهم ائمه« را  مذکــور اســت که »ائمه« را به معنای  »رهبــران و به حا

به معنای »همگانی بودن رهبری وحکومت« دانسته بود. 
2. بــه معنــای اصطلاحــی )حکومت و زعامت(: برخی مفســران امامــت را در آیه به 
گونه ای معنا کرده اند که بیشــتر به معنای رهبری و زعامت  وحکومت اســت. فخر 
رازی از قتــاده نقــل می کنــد »ولَاة كقوله: وَ جَعَلَكُــمْ مُلُوكًا« )رازی، بی تــا:  578/24. (. 
آیت الله مکارم از اصطلاح »پیشــوا« در معنای  امام اســتفاده می کند، و می نویســد: 
»خداونــد پــرده از روی اراده و مشــیت خــود در مــورد مســتضعفان برداشــته... مــا 
ةً(.... «)مکارم شــیرازی، 1371: 16/  عَلَهُمْ أَئِمَّ می خواهیــم آنها را پیشــوایان نمائیم )نَجْ
ةً للْأرض{، به سبب این که  عَلَهُمْ أَئِمَّ 15( تفسیر علامه فضل الله نیز چنین است: }نَجْ
آنهــا را بــه رســالت هایش فرســتاد تــا انبیا یــا اوصیا یا صاحبــان قیــادت و رهبری در 
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اداره مــردم و اداره امورشــان وســازماندهی زندگی شــان باشــند« )فضــل الله، 1419: 
 264/17ـ265(. 

در ایــن صــورت هم برداشــت شــخص مذکور )رهبــری همه( درســت نخواهد بود، 
زیــرا در این برداشــت، هــر چند ظاهر آیه می گوید آنها را ائمه قرار دادیم و ســخن از 
امامــت آنهــا )نه فرد یا افراد خاص( اســت؛ اما قرائنی)نقلی، عقلی( نشــان می دهد 

ظاهر آیه نمی تواند مراد باشد، از جمله این که: 
1. چون جعل امامت برای آنان در گذشــته روی داده اســت )طباطبایی، 1390: 16/ 
9(، می توان به آیات دیگر و متون تاریخی مراجعه کرد که نشان می دهند هرگز همه 
آنان پیشوا نشدند؛ بلکه تنها برخی به حکومت رسیده اند که نام بعضی هم در قرآن 

آمده است. 
2. قرائن دیگر از جمله قرینه عقلی )عدم امکان حکومت همه بنی اسرائیل( را هم 

باید در نظر داشت. 
در نتیجــه ظاهــر آیــه منظــور نیســت و مــراد آیــه نمی توانــد »امامت تک تــک بنی 
اســرائیل« باشــد و »همــه امــام شــوند« تــا ایــن مســئله را در مــورد حکومــت امــام 
زمان ســرایت بدهیم و ادعا کنیم حکومت موعود حضرت مهدی حکومتی 
اســت کــه همه مــردم در رهبــری نقــش دارند، یعنــی مشــارکت عمومــی در رهبری 

است؛ نه این که یک نفر رهبر باشد!
این قرائن ما را متوجه اســتفاده از »ظرفیت معانی مورد اشــاره« می ســازد، زیرا قرآن 
بــه زبــان عــرف عرب عصر نزول، نازل شــده اســت و در عــرف همــه زبان ها چنین 
کاربردی را شــاهدیم. می توان به آیات مربوط به کشــتن شــتر حضرت صالح اشــاره 
کرد که در یک آیه کشتن ناقه را به یک فرد استناد می دهد: }فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَی 
فَعَقَرَ{ )قمر/14(، با این حال طبق آیات دیگر، کشــتن ناقه به همگان اســتناد داده 
{ )اعراف/77(. آیات  ْ

ِ
اقَةَ وَ عَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبُِّهُمّ و عذاب الهی شــامل همه شد: }فَعَقَرُواْ النَّ

گــروه دوم، قرینه انــد کــه مــراد از کاربــرد جمــع، » بیان رضایــت جمع« بــه کار فرد و 
»تاییــد« آن اســت )فضــل الله، ۱۴۱۹: ۲۴/ ۲۸۷؛ ر. ک: نهج البلاغــة، ۱۴۱۴: خ ۲۰۱/ 

 .)۳۱۹
بــا توجــه بــه کاربرد قرآنی این نــوع بیان، و قرائــن دال بر اراده نشــدن ظاهر جمع، 
اینجــا نیــز منظــور دادن حکومت به افرادی از این طایفه اســت؛ نــه تک تک آنها 
و جعل امامت به تعداد معدودی از بنی اســرائیل که شــرایط امامت را دارند، تعلق 

گرفته بود. اما دلیل این کاربرد چیست؟
 به این مناســبت که »ائمه« از آن طایفه بودند، جعل امامت به کل طایفه نســبت 
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داده شــد و بــه اعتبــار »هــم ســنخی و هم گروهــی«، خطــاب بــه کل تعلــق گرفــت. 
جــزء )چنــد امــام( از جنــس همــان گــروه )بنــی اســرائیل( بودنــد و چون ایــن گروه 
)بنــی اســرائیل( دچار اســتضعاف شــده بودنــد، بر این گــروه منت گذاشــت)ر. ک: 
طباطبایــی، 1390: 16/ 9( وحکومــت را به  برخی از بنی اســرائیل به طور مســتقیم 
کمیت هم گروه های خود، از استضعاف رها  داد. بقیه نیز به این مناسبت که با حا
شــده و از طبقه زیرین به طبقه اصلی جامعه وارد شــده اند، از آثار مثبت این جعل 
کمیتــی راضی اند. به  متاثــر شــده، و بــه برخورداری افــرادی از قوم خود از چنین حا
ایــن ترتیــب جعــل امامت برخی به همه نســبت داده شــده اســت؛ نــه این که همه 

رهبرند یا در رهبری نقش دارند. 

3. برداشت سیاسی نادرست از قاعده حصر و قصر
از جملــه قواعــد علــم معانی »قاعــده حصر و قصر« اســت. حصر)قصــر(، حقیقی یا 
اضافی است. به جهت این که یکی از مواضعی که بیشتر برداشت کنندگان سیاسی 
دچار آســیب شــده اند این قاعده اســت، ابتدا به تبیین آن می پردازیم و ضمن نقد 
مشــترک به این دســت برداشت ها، در ادامه نمونه ای از آن را نیز به طور مشخص 
نقــد و ارزیابــی می کنیــم. در حصــر حقیقــی، »محصــور« در »محصورٌفیــه« منحصر 
{ )آل  ُ می شــود و حکــم آن بــه دیگــری ســرایت نمی کند؛ ماننــد }وَ مــا مِــنْ إِلــهٍ إِلَاَّ اللَّهَّ
عمران/62( که حکم الوهیت تنها به خدا اختصاص دارد. در این نوع از حصر شیِ 
مــوردِ حصر)محصــور( گاه به حســب حقیقــت و واقع، به محصــور علیه اختصاص 
می یابــد و هرگــز حقیقتــاً به غیر آن وارد نمی شــود، ماننــد حصر در »لَا الــه الَا اللَّه« که 
»اله« حقیقتاً به »الله« منحصر اســت و در عالم حقیقت هرگز غیر الله، اله نیســت؛ 
و گاهــی ادعائــاً چنیــن تعــدی نــدارد، ماننــد این کــه می گوییــم »لَا زعــیم الَا عَلَى«. در 
مقابــل حصر حقیقــی، حصر اضافی قــرار دارد که مورد حصر)محصور( »نســبت به 
چیز دیگر« در محصور علیه محصور شده است؛ )نه همه چیز جز خودش(. حصر 

اضافی چند نوع است: 
گر مخاطــب، پنداری نادرســت داشــت، گمانش را بــا حصر تصحیح   الــف( قلــب: ا
پنــدار غلــط  گمــان و  ــدٌ إِلَاَّ رَسُــولٌ{ )آل عمــران/144(،  }وَ مــا مُحَمَّ آیــه  می کننــد. در 
مخاطبان این بود که پیامبر شأنی دارد که بر اساس آن، بعد کشته شدن حضرت، 
باید جنگ را رها کرد«، خداوند با این آیه گمان آنها را تصحیح می کند و برای ردّ آن 
شــأن ادعایی، توضیح می دهد که وی فقط شــأن رسولی دارد. بنابراین آیه دربرابر 
کیــد دارد؛ نه این که پیامبر شــئون  آن فهــم غلط، بر انحصار شــأن در »رســالت« تأ
دیگری نداشــته باشــد. علامه طباطبایی این مطلب را به روشنی توضیح می دهد؛ 
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این که آیه درصدد بیان این مطلب اســت که محمد؟ص؟ رســولی مثل دیگر رسولان 
الهــی اســت و شــأنش فقط رســالت پــروردگارش اســت؛ وگرنه چیــزی از امــر خود را 
مالک نیست و امور عالم  فقط برای خداست و دین، دین خداست. تا خدا هست، 
دینش هم هســت، بنابراین معنای »اتکال ایمان شــما بر حیات پیامبر« چیست؟ 
گر او بمیرد یا کشــته شــود، قیام  بــه گونــه ای کــه از رفتار شــما به نظر می رســد کــه ا
بــه دیــن را ترک می کنیــد و به اعقاب خود برمــی گردید و گمراهــی را بعد از هدایت 
می پذیرید. این سیاق قوی ترین شاهد است که آنها روز احد گمان قوی کردند که 
پیامبر کشته شده است، پس متفرق شدند واز قتال روی برگرداندند. ) طباطبایی، 

 .)37 /4  :1390
گــر مخاطــب گمــان کند چند نفر یــک کار را با هم انجــام داده اند، این  ب( اِفــراد: ا

 أنا«. 
ّ

پندار را با حصر تصحیح می کنند؛ مانند: »ما سَعَی فی حاجَتِكَ إلا
ج( تعییــن: مخاطــب در تعییــن مقصورٌعلیــه حیــران باشــد، مانند این که شــنونده 
نمی دانســت کــدام  یــک از افراد، نیــاز او را برآورده کرده اســت، جمله »ما سَــعَی فِی 
 أنا«، فرد مورد نظر با حصر معین می شــود. تقســیم دیگر حصر موصوف 

ّ
حاجتِكَ إلا

بــر صفــت، و حصر صفــت بر موصوف اســت )ر. ک: جمعی از اســاتید حوزه؛ 1386: 
145-146؛ ر. ک: جــوادی آملــی، 1382: 173(. همچنیــن بایــد توجــه داشــت که از 
اصلی ترین راه های تشخیص حقیقی و اضافی بودن حصر، وجود »قرینه موافق یا 

مخالف واقع بودن« است )جمعی از اساتید حوزه، 1386: 145ـ146 (. 

3-1. نمونه های برداشت سیاسی غلط از حصر در آیات
کرم؟ص؟ بیان کرده اند   آیاتی از قرآن مطالبی را با زبان حصر در مورد شئون پیامبر ا
و برخــی بــا خَلــط »حصــر اضافــی و حقیقی« در ایــن آیات، دچــار برداشــت غلط در 
قلمروی شــئون سیاسی و حکومتی پیامبر شده اند. برای مثال افرادی برای اثبات 

»تغایر نبوت و حکومت«، سراغ آیاتی از این دست می روند: 
ْ حَفِیظًا إِنْ عَلَیْکَ 

سُولِ إِلََاّ الْبَلَاغُ{ )مائده/99(؛ }إِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَهِْمِ }مَا عََلَىَ الرَّ
سُلِ إِلََاّ الْبَلَاغُ الَْمبُِیُن{)نحل/35(؛ }وَمَا عَلَیْنَا إِلََاّ  إِلََاّ الْبَلَاغُ{ )شــوری/48(؛ }فَهَلْ عََلَىَ الرُّ

الْبَلَاغُ الَْمبُِیُن{)یس/17(. 
آنان معتقدند طبق این دســت آیات، شــأن پیامبران صرفاً ابلاغ پیام الهی و ترویج 
و تبلیــغ معــارف دیــن )به معنــای معنویت و رســتگاری آخرتی( اســت و آیات هیچ 
کمیــت و تثبیت  اشــاره ای بــه مســئولیت آنها بــرای مبارزه با حکومت هــا، ایجاد حا
سلطه وحکومت وگسترش آن ندارند )ر. ک: بازرگان، 1377: 82 و97؛ عبد الرازق، 

بی تا: 73(. 
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علی عبد الرازق می نویســد: »ظواهر قرآن مجید این ســخن را تایید می کنند که نبی 
شأنی در ملک سیاسی نداشت و آیات متضافرند در این که عملش از محدوده صرف 

ابلاغ به سمت هیچ یک از معانی سلطنت فراتر نرفت«) عبد الرازق، بی تا: 159(. 
مهدی حائری می نویسد: »آیات دیگری در قرآن کریم وجود دارد که وظیفه پیامبر 
سُــولِ إِلََاّ  را در ابــلاغ وآمــوزش اوامــر و نواهــی الهی بســنده می کند، مانند }مــا عََلَىَ الرَّ

الْبَلاغُ {)حائری، 1994: 153(. 
»آیــات بینــات قــرآن کریم نیــز صراحتاً مــرز وظایف انبیــاء عظام را تبییــن و تعیین 
فرمــوده و درجمــلات گاهی حصــر، گاهی مثبــت، وگاهی منفی همچــون »وما علی 
الرســول الا البــلاغ؛ و انمــا انــت مذکّــر؛ و.... رابطــه بســیار ظریــف وحــی و نبــوت بــا 
مــردم را چنــان اعلام و تکرار نموده اســت که هیچ جای شــبهه و تردیدی در میان 

نیاید«)همان، 123(. 
گروهی با استفاده از آیات دارای حصر می کوشند »نفی حکومت و سلطه پیامبر؟ص؟« 
و »تفکیک نبوت و سیاست و حکومت« را نتیجه بگیرند. دکتر مهدی حائری ذیل 

صَیْطِرٍ{ )غاشیه/21-22( می نویسد:  ْ بِِمُ
ٌ لَسْتَ عَلَهِْمِ ا أَنْتَ مُذَكِْرّ َ ْ إِنََّمّ آیه }فَذَكِْرّ

» مصیطــر... بــه معنــای همــان ولایتی اســت که برخــی فقیهان در ایــن یک قرن و 
نیــم اخیــر با دلایــل ناموزون و مخالطــات برای خــود ادعا می کنند و ایــن در حالی 
کیداً نفی  کرم؟ص؟ هم ا است که تصریحات قرآن مجید این گونه ولایت را از پیامبر ا
می کند«)حائــری، 1994: 153(. »وظیفــه تو پیامبر، تذکر و هشــدار دادن اســت؛ نه 

اعمال قدرت و سلطنت )ولایت(« )حائری، 1994: 152ـ153(. 
شــخص دیگــری با توجــه به همین گروه ازآیات چنین برداشــت می کنــد که پیامبر 

مأمور تشکیل حکومت نبود: 
صَیْطِرٍ... { معلوم می شود پیامبر از جانب خدا مامور به  ْ بِِمُ

»قرآن می گوید }لَسْتَ عَلَهِْمِ
تشکیل حکومت نبوده است«)قابل، 1381: 6(. 

 نویســنده ای هم معتقد اســت پیامبر کــه بالاتر از امام است، شــان حکومت ندارد؛ 
چه رسد به امام! و می نویسد: 

»زمامداری از شــئون پیامبری یا امامت نیســت.... حتی شــخص پیامبر نیز از نظر 
قرآن حفیظ و... مردم نیست بلکه بشیر و نذیر است«)درویش، 1381: 31ـ33(. 

3-1-1. نقد و بررسی
گون به برداشــت های مذکور می توان ارائه کرد،  پاســخ های مختلفی از زوایای گونا
مانند این که آیات انحصار وظیفه وانذارو.... به مرحله ایمان مربوط اســت و آیات 
اطاعت و الزام... به مرحله بعد ایمان و تشکیل حکومت اسلامی مربوط است. این 
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نیــز حصر اضافی اســت، یعنــی در مقابل ایمان آوردن مردم نســبت بــه مرحله بعد 
از ایمــان آوردن، وظیفــه فقــط انذار و تبشــیر و... اســت، نه این کــه کلا وظیفه انذار 
و تبشــیر باشــد؛ اما چون موضوع بحث »آســیب های مرتبط با قواعــد علم معانی« 
اســت، بــه قاعده معانی »حصر حقیقی و اضافی« اشــاره می کنیــم که افراد مذکور با 
غفلت از آن و لوازمش در معنای مراد از عبارت های قرآنی، دچار برداشت سیاسی 
گر حصرهای این آیــات حقیقی بود، فهم  غلط مشــترکی شــده اند؛ به گونه ای کــه ا
افراد مذکور از آیات و نیز برداشــت سیاســی آنها درست بود، حال آن که به اقتضای 
قرینه هــای مختلــف )از جملــه خلاف واقع بــودن آیات در صورت حقیقی دانســتن 

آیات( این حصرها اضافی است. 
حــال می تــوان در پاســخ کلی)پاســخ هــر مــورد خــاص ذیــل عناویــن بعــدی ارائــه 
می شــود( به برداشــت های ناشــی از حقیقی پنداری حصر در آیات، چنین توضیح 
داد که حقیقی بودن حصر در آیات )به استشهاد آیات، روایات و واقعیات تاریخی( 

خلاف واقع است، زیرا: 
اولاً: پیامبــر قطعــاً و مطابــق قرائن خارجــی و قرائن منفصل قرآنــی )در آیات دیگر( 

ده ها شأن مختلف دیگر داشت؛ 
گر انحصار حقیقی باشد، با انحصار در آیه های   ثانیاً: در هر یک از آیات مورد استناد ا
دیگر مورد اســتناد مغایر خواهد شــد، مثلاً در آیه ای شــأن حضرت تنها ابلاغ و در آیه 
دیگــر تنهــا انــذار و در آیه ای تنها تبیین معرفی می شــود و هر یــک از اینها با دیگری 
متعارض اســت، لذا حصر، به قرینه مذکور، به حســب حقیقت و واقع نیســت، بلکه 
اضافی است؛ یعنی انحصار شأن پیامبر به هر یک از امور )بلاغ، مذکر، نذیر، مبین، 
ح است که در آن آیه باید یافت )نه نفی  مبشر( نسبت با موضوع خاص دیگری مطر

همه شئون جز این موارد خاص(، وگرنه ادعای خلاف واقع خواهد بود. 
 ذکــر ایــن نکتــه کلی نیز لازم اســت که فوایــد و کارکردهای اســتفاده از حصر)غیر از 
فایــده تخصیــص( در کتــب و منابــع بلاغی مورد اشــاره قرار گرفته اســت که مفســر 
برای کشــف مقصود حصر اضافی در آیه باید به آنها مراجعه کند، مانند: 1. تقریر و 
تثبیت کلام در ذهن؛ 2. مبالغه در معنا در حصر ادعایی مانند لا ســیف الا ذوالفقار 
لا فتــی الا علــی؛ 3. تعریض و کنایه و... )جمعی از اســاتید حوزه، 1386: 147-146(. 
کیــد و تمرکز بر  در این جــا نیــز اقتضای مقام ســخن و بیان مطلبــی خاص)مانند تا
موضوعی خاص یا القای شدت اهمیت شئونی چون ابلاغ، تذکر، تبیین و تبشیر و 

انذار برای پیامبر( استفاده از این صنعت ادبی بوده است. 
در ادامه، به طور خاص به گزارش نمونه ی پاسخ ها به آنها می پردازیم. 
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3-1-2. آیه انحصار وظیفه پیامبر در ابلاغ
نمونه روشنی از برداشت غلط از انحصار را در آیه زیر می توان گزارش کرد: 

ْ حَفِیظًا إِنْ عَلَیْکَ إِلََاّ الْبَلَاغُ... {؛ )شوری، 48(
}فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَهِْمِ

در ایــن آیــه لازم اســت دو مطلب تفکیک گــردد: 1. وظیفه پیامبر)ابــلاغ به مردم(؛ 
گر مردم اجابــت نکردند و اعراض  2. وظیفــه مخاطبــان )اجابت دعــوت پیامبر(. ا
کــه از وظیفــه خــود ســرپیچیده و نــزد خــدا  کردند)فــان اعرضــوا(، ایــن مردم انــد 
مســئول اند، ولــی پیامبر کــه وظیفه اش را انجام داده اســت، وظیفه ای نســبت به 
اِعراض آنان نداشــته )ان علیک الا البلاغ( تا بخواهد مســئولیت هم داشــته باشد. 

پس در آیه نقش پیامبر »نسبت به اِعراض مردم«، فقط »بلاغ« است، نه بیشتر. 
 علامــه طباطایــی مقــام ســخن را »وظیفــه پیامبــر هنــگام اِعــراض مــردم و عــدم 
اجابــت« می دانــد، این که وظیفه اش همــان بلاغ بود که انجــام داد و بعد از انجام 
وظیفه و »مشاهده اعراض مردم«، مردم خود مسئول اعراضشان هستند، و رسول 
وظیفه ای »نســبت به اعراض« آنها ندارد تا بخواهد مســئولیتی داشــته باشد. »جز 
بلاغ بر او نیســت و حفیظ بر آنها ارســال نشــده که مســئول از ایمان و اطاعت آنها 
باشد و به این خاطر لازم باشد از اعراض آنها ممانعت کند و خود را به خاطر اقبال 

آنها به رنج اندازد«)طباطبایی، 1390: 18/ 67ـ68(. 
علامه فضل الله حصر را »نسبت به اعراض مردم« می داند) فضل الله، 1419: 200( 
و ابن عاشــور با ســیاق آیات توضیح می دهد خداوند در آیات قبل، مردم را از زبان 
كُُمْ{،   ســپس در آیه 48  یبُوا لِرَبِّ نبــی بــه »ایمــان« امر کرده بود و در آیه 47 فرمود }اسْــتَجِ
دو مســئله را متفرع بر همه آنها کرد؛ 1. خبر به رســول نسبت به مقامش و عملش؛ 
2. عذر داشتن رسول در آنچه به آن  اقدام کرد و این که »نسبت به اعراض مردم« 
مقصر نیســت. آن گاه این نوع بیان را از باب »تعریض« می داند و می نویســد: »این 
تعریض به تسلی دادنش بر آنچه از معرضان دیده بود، است و معنایش این است 
گر اعراض کردند، بعد از این هم، پس ما تو را حفیظ و متکفل بر آنها نفرستادیم،  که ا

چون وظیفه ای جز بلاغ بر تو نیست«)ابن عاشور، 1420: 188ـ189(. 

3-2. ردّ برداشــت مشــروعیت حکومــت امــام علــی؟ع؟؛ بــه جهــت اضافــی پنداری 

حصر در آیه 
گاهــی مفســران )بر عکس موارد ســابق( حصــر در برخی آیات را اضافی پنداشــته و 
بر اســاس آن دچار برداشــت های سیاسی غلط شــده اند، در حالی که حصر حقیقی 

است، نمونه این خطا را در مورد آیه زیر می توان گزارش کرد. 
كوةَ وهُُم راكِعون{  لوةَ ویُؤتُونَ الزَّ ذینَ یُقِیمونَ الصَّ ذینَ ءامَنوا اَلَّ كُمُ اللَّه و رَسولُهُ والَّ ا وَلِیُّ }اِنَّمَّ

)مائده/55(
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فخــر رازی ابتــدا ادعای شــیعه در مــورد ارتباط آیه با ولایت علــی؟ع؟ را نقل می کند: 
»شیعه گفته است آیه دال بر این است که امام بعد از رسول؟ص؟، علی بن ابی طالب 
اســت و تقریرش این اســت که آیه دال بر این است که مراد از آیه، امام است و هرگاه 
این طور بود، واجب است که آن امام، علی بن ابی طالب باشد... «)رازی، بی تا:  12/ 
383 ( در ادامه پاســخ هایی به آن ارائه می کند که هر یک توســط اندیشمندان پاسخ 

گرفته است، آنچه مربوط به بحث ماست، این است که وی معتقد است: 
 »إنّمــا« در آیــه ولایــت بــرای حصر)حقیقــی( نیســت، و البتــه »انمــا« در مــوارد »غیــر 
ــماء{)یونس/24( نیز به کار رفته  نیا كَماءٍ اَنزَلنهُ مِنَ السَّ لحَیــوةِ الدُّ ا مَثَلُ ا محصــور« مانند }اِنَّمَّ
اســت که بی شــک در این مثال، حیات دنیــا غیر این مَثل، مَثل هــای دیگر نیز دارد. 
و وجــود مثال هــای دیگر به رغم انحصار مثال دنیا در آیه به )آبی که از آســمان نازل 
می شــود( قرینه اســت بر این که حصر حقیقی نیست. در آیه ولایت نیز ولایت منحصر 
در گروه های ســه گانه نیســت )حصر حقیقی نیســت( و افراد دیگر هم می توانند ولیّ 
باشند)حصر اضافی است(. قرینه اضافی بودن حصر)نسبت به محب و ناصر گرفتن 
یهود و نصاری( نیز )قرینه ســیاق آیات قبل و بعد( وجود دارد، زیرا واژه ولیّ در آیاتِ 
قبــل از آیــه ولایــت) مائده/51( وآیات بعــد از آن)مائده/57 ( به معنــای محبّ یا ناصر 
اســت، در نتیجه آیه ولایت نیز باید به همان معنا باشــد تا یك پارچگی آیات محفوظ 
بماند. )رازی، بی تا:  12/ 384؛ ر. ک: آلوسی، 1415: 3/ 334ـ335( در این صورت در آیه 
ولایت نیز منظور محب و ناصر است که این هم انحصار در خدا و رسول و امام ندارد. 
این در حالی است که از منظر اهل لغت، »إنّما« برای بیان حصر است )ر. ك: راغب، 
1392:  92؛ فیومی، 1405:  26 ـ 27؛ 368( آخوند خراسانی معتقد است. »از چیزهایی 
که بر حصر و اختصاص دلالت می کند» انما« است، به خاطر تصریح اهل لغت و تبادر 
قطعی اش نزد اهل عرف و محاوره.... راه برای تبادر منحصر در اذهان ما نیست، زیرا 
انســباق به اذهان اهل عرف نیز راهی اســت. )آخوند، 1366: 211/1( و تنها با وجود 
قرینــه در موارد غیرمحصور به کار می رود، ماننــد آیه24 یونس که »وجود مثال های 
دیگر برای دنیا« قرینه برای اضافی بودن حصر است )ر. ک: جوادی آملی، 1368-
1390: 23/ 113(؛ به خلاف آیه ولایت که قرینه ای بر اضافی بودن حصر نیســت. )ر. 
ک: همــان( در نتیجــه ولایت در آیه باید به معنایی باشــد که در خــدا، پیامبر و گروه 
مخصوصی از مؤمنان منحصر باشد و این جز با ولایت به معنای سرپرستی و تصرّف 

سازگار نیست)ر. ک: جوادی آملی، 1382: 173؛ همو، 1393: 31ـ32(. 
ح شــده توســط فخر رازی داده شده )سیاق و پیوستگی    پاســخی که به قرینه مطر
آیات قبل و بعد( این  اســت که نه تنها وحدت ســیاق )دلیل اصلی اضافی دانستن 
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حصــر( در ایــن آیات احراز نمی شــود، بلکــه عدم آن دلیــل دارد؛ از جمله این که: 1. 
در آیــات قبــل و بعــد، کلمــه »اولیــاء« )جمع( آمده، ولــی در آیه ولایــت، »ولیّ« مفرد 
اســت و این نشــان می دهد آیات با هم نازل نشــده اند. 2. همچنین بر خلاف نظر 
فخر که روایات در مورد شان نزول های دیگر را تایید می کند، مطابق روایات معتبر 
فراوانی از اهل سنّت و شیعه شأن نزول آیه، انفاق علی بن ابی طالب ؟ع؟ است و 
این شــأن نزول به معنای عدم ارتباط آیه ولایت با قبل و بعدش اســت، و این شان 
نزول هــا بر فرد )علی ؟ع؟( منطبق می شــود، نه عمــوم مؤمنان، از طرفی ولایت به 
معنای محبّت یا نصرت، برای همه مؤمنان جعل شده است، لذا در این آیه ولایت 
رهبــری و تصــرّف مــورد نظر اســت و اثبــات معنای محبّ یــا ناصر در آیــه و اضافی 

بودن حصر دلیل دیگری می طلبد )ر. ک: جوادی آملی، 1393: 30(. 
بنابراین برای فهم معنای »ولیّ« باید از تعابیر داخلی آیه ولایت به کمك شأن نزول، 
اســتفاده کــرد و ایــن دو، نشــان می دهند »ولیّ« بــه معنای رهبر و متصرّف اســت، نه 
محبّ یا ناصر)جوادی آملی، 1393: 33؛ ر. ک: همو، 1382: 173ـ174(. در این صورت 

برداشت شیعه مبنی برمشروعیت حکومت امیرمومنان؟ع؟ درست خواهد بود. 

4. برداشت سیاسی غلط بر مبنای بی توجهی به قاعده فصل و وصل
از دیگــر مباحــث مهــم در علــم معانــی »قاعده وصل وفصــل بین دو جمله« اســت 
که برداشــت های سیاســی در این حوزه نیز دچار آســیب هایی شــده اند. برای مثال 
برخــی نســبت به جایگاه »فــاء تفریع« در جمــلات قرآنی بی توجهی نشــان داده اند 
یــا نســبت به محــل ارجاع آن دچار خطا شــده اند و همین خطا آنان را به برداشــت 

نادرست کشانده است. 

از  الهــی حکومــت حضــرت داوود؛ ناشــی از غفلــت  4-1. ردّ برداشــت مشــروعیت 

اقتضای»فای تفریع«
غفلت از تاثیر»فا تفریع«، موجب شــده اســت برخی آیه زیر را چنین تفسیر کنند که 
مقصــود، از »حکم«، »قضاوت به حق« اســت؛ نه »حکومت به معنای حکمرانی«؛ 
بر این اســاس برداشــت سیاســی از آیه در مورد مشــروعیت جعل الهی به حکومت 

نادرست است)ر. ک: البلعید، 1999: 234ـ235؛ معرفت، 1377: 119(. 
وی {)ص/26(؛  بِعِ الَْهَ اسِ بِالْحَــقِّ وَ لَا تََتَّ رْضِ فَاحْــكُُمْ بَیْنَ النَّ ا جَعَلْنــاكَ خَلِیفَةً فِِی الْْأَ }یــا داوُدُ إِنَّ
»ای داود مــا تــو را خلیفــه )و نماینده خود( در زمین قرار دادیم، میان مردم به حق 

داوری کن، و از هوای نفس پیروی منما. «
منظور از خلافت »نمایندگی خدا میان بندگان، و اجرای اوامر و فرمان های خدا در زمین« 
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اســت )نه خلافت از پیامبران ســابق(؛ )مکارم شــیرازی، 1371:  19/ 262ـ263. ( نیز باید 
توجه داشت که واژه »حکم« در آیه فرع »خلافت« قرار گرفته است. اقتضای این تفریع 
آن است که حکم نیز مانند خلافت ابعاد گسترده تری بیابد و در بیان و آشکار کردن حق 
و باطل منحصر نشود. »فلانی خلیفه الله در زمینش است، یعنی تدبیر بندگانش به امر 
او، برایش جعل شده است« )طبرسی، 1372:  8 / 737؛ ر. ک: طبرسی، 1367:  3 /434(. 
حاصل فرع قرار دادن حق حکومت  بر خلیفة اللهی« )ناشی از کاربرد »فاء« در »فاحکم«( 

این است که آیه نمی تواند تنها ناظربه یک بعد قضیه )فقط قضاوت( باشد. 
»لحن آیه عام است، به ویژه با توجّه به تفریع حق حکومت بر مسئله خلیفة اللهی، که 
نمی تواند تنها به یك بعد قضیّه نظر داشــته باشــد. پیامبر اکرم؟ص؟ نیز، طبق همین 
ا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ  اصل، حق حاکمیت خود را نشئت گرفته از مقام نبوت خویش می دید: }إِنَّ
{؛ ) نســاء/105( »قرآن و شــریعت را بر تو  ُ ــا أَرَاكَ الَلَّهّ ــاسِ بِِمَ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ لِتَحْكُــمَ بَــیْنَ النَّ

فرستادیم، تا طبق آیین الهی در میان مردم حکومت کنی«)معرفت، 1377: 119(. 
گر  همچنیــن از آیه اســتفاده شــده اســت که داوود بــا این که پیامبر خدا بــود، ولی ا
خــدا او را خلیفــه خود نمی کرد، حق انشــاء حکم مولوی نداشــت و تبعیتش واجب 
نبود، ولی بعد از آن که خلیفه خدا شــد، ولیّ و سرپرســت شد و حق حکمرانی یافت 
و به همین جهت در آیه با فاء تفریع شده است. نبوت او نیز مقتضی نوعی تبعیت 
است. این نوع تبعیت در حقیقت تبعیت خداست. ) منتظری، 1415: 1/ 37( آیت 
الله ســید کاظــم حائــری معتقد اســت آیــه بر خلافــت شــخص داوود، از جانب خدا 

ع شده است«) حائری، 1391: 116(.  دلالت دارد، چون حکم بر آن فر

4-2. خطا در برداشت نیازمندی پیامبر؟ص؟ به مشورت
مســئله مشــورت در حکومــت از مهم تریــن مســائل نظام هــای سیاســی و یکــی از 
کرم؟ص؟ در  نمادهای مشــارکت مردم در قدرت به حســاب می آید. از سویی رسول ا

قرآن کریم امر به مشورت شده است: 
ْ وَاسْتَغْفِرْ  وا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنَْهُمُ ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لََانْفَضُّ مْ  وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ ِ لِنْتَ لََهُ ةٍ مِنَ الَلَّهّ }فَبِِمَاَ رَحْْمَ

... {)آل عمران/159( ِ لْ عََلَىَ الَلَّهّ مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ مْ وَشَاوِرْهُُمْ فِِی الْْأَ لََهُ
برخــی از امر خدا به مشــورت رســول با مردم چنین برداشــت کرده انــد که پیامبر در 

حکومتش نیازمند مشورت با مردمش بود. 
آن گاه ایــن برداشــت را در کنــار ایــن گزینــه قــرار داده اند که »شــیعیان معتقدنــد پیامبر 
معصوم از خطا و به دور از لغزش است«، سپس توجه داده اند که بین اعتقاد شیعه به 
عصمت رسول؟ص؟ و برداشت از آیه مبنی برنیاز پیامبر؟ص؟ به مشورت، تعارض هست. 
بنابراین نتیجه گرفته اند: دیدگاه شیعه در عصمت پیامبر؟ص؟ باطل است. این دیدگاه 
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ح می کند:  را یکی از علمای عامه به نام »ورثانی« در برابر شیخ مفید چنین مطر
»آیا از مذهب تو نیست که رسول الله؟ص؟ معصوم از خطا، دور از گمراهی، در امان 
از ســهو و غلط، کامل و بی نیاز از رعیتش اســت؟ شــیخ پاســخ داد: بله پیامبر؟ص؟ 
مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  چنین بود. وی پرســید: پس با ســخن خدای عزوجل »وَشَــاوِرْهُُمْ فِِی الْْأَ
« چه می کنی؟ آیا خدا به یاری گرفتن از مردم در رای دستورش نداده  ِ لْ عََلَىَ الَلَّهّ فَتَوَكَّ
بــود  و نیازمنــد آنهــا نســاخته بود؟ پــس چگونه ادعای تو بــا  توجه بــه ظاهر قرآن 

وآنچه پیامبر انجام داده  صحیح خواهد بود؟«. 
 شیخ مفید پاسخ های قرآنی مختلفی در »فلسفه مشورت پیامبر با مردم« می دهد 
کــه برداشــت »مشــورت بــه خاطــر نیازمنــدی رســول بــه نظــر مــردم« را بــه چالــش 
می کشــد؛ از جمله این که: مشــورت پیامبر وسیله شــناخت ماهیت منافقانه و نیت 
آلوده مشورت دهندگان بود و در مواردی نیز خداوند این ماهیت را بعد از مشورت 
دادن آنهــا بــه پیامبــر در جنگ بدر و در مورد اســرا، در اختیار پیامبر گذاشــته بود، 
ماننــد آیــات 67و68 انفال کــه علم به باطن نفاق آلود مشــورت دهنــدگان و دغل 
کاری و آلــوده بــودن مشورت هایشــان را به پیامبر؟ص؟ نشــان داد وآنهــا را مذمت و 

توبیخ نمود و حال شان را برای پیامبر روشن ساخت) ایازی، 1382: 105ـ109(. 
آنچه در این جا مورد بحث اســت، تبیین نتیجه خطا درشــناخت »فعلی« است که 
»فای تفریع« به آن بر می گردد؛ خطایی که برداشت »نیازمندی پیامبر به مشورت 
بــا مردمش« را درپی داشــته اســت. شــیخ مفید بــه جمله »فاذا عزمــت فتوکل علی 

الله« استناد می کند که بعد از جمله امر به مشورت آمده است و می نویسد: 
خداونــد »وقوع عمل« )توکل( توســط پیامبــرش؟ص؟ را به عزم حضرت معلق کرده 
گر قــرار بــود بفرماید که  اســت)فاذا عزمــت فتــوکل( نــه بــه رای  و مشــورت مــردم. ا
پیامبر نیازمند و فقیر به رای مردم است، باید وقوع فعل)توکل( را به مشورت معلق 
می کــرد و می فرمــود: »وقتی به تو مشــورت دادند پس عمل کــن و وقتی رای آنها بر 
چیــزی جمــع شــد، پس تاییدش کــن«. در این صــورت عمل پیامبر به »مشــورت« 
متعلــق خواهــد شــد؛ نه به »عــزم« که مخصوص پیامبر اســت، وقتی قــرآن به این 

صورت آمده است، توهّم مذکور ساقط می شود. 
 در ادامــه وجــه دعوت به مشــورت را توضیــح می دهد، این کــه خداوند پیامبر؟ص؟ 
را امر کرده اســت که به وســیله مشــورت به آن ها الفت بورزد و به آن ها بیاموزد که 
وقتــی امــور مهمی داشــتند چه کنند و به آداب الهی تربیت شــوند. به این جهت با 
آن هــا مشــورت می کــرد؛ نه این که بــه آرای آن ها نیاز داشــت )ایــازی، 1382: 108(. 
البتــه در ایــن باره مفســران دیگر همچون آیت الله معرفــت و... دیدگاه هایی دارند 

که در جای خود شایسته توجه است. 
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نتیجه
در این تحقیق برداشت های سیاسی در عرصه استفاده از چهار دسته از قواعد علم 
معانی یا نادیده انگاری آنها، نقد و آسیب شناسی و در هر مورد برداشت معتبر معرفی 
شــد. در بخش »قاعده اطناب و ایجاز« دو برداشــت سیاسی ناشی از »خطا در کشف 
علت تکرار واژه«؛ )برداشت»اهمیت اطاعت از رسول« از آیه؛ ناشی از خطا در کشف 
علــت تکــرار واژه(، و »غفلــت از اقتضای عدم تکــرار واژه« ) بی ارتبــاط پنداری آیه به 

حکومت؛ ناشی از غفلت از اقتضای عدم تکرار واژه (  نقد  وبررسی شد. 
در حوزه »قاعده مجاز« دو برداشت سیاسی ناشی از  »غفلت از امکان اسناد مسندِ 
جمــع به مســند الیهِ مفرد«؛ )رد برداشــت مشــروعیت اطاعت از امــام علی؟ع؟؛ به 
جهــت غفلت از امکان اســناد مســندِ جمع به مســند الیــهِ مفرد(، و »غفلــت از اراده 
فــرد از جمع« )برداشــت مشــارکتی بودن حکومت حضــرت مهدی)عج(؛ برون داد  

غفلت از »اراده فرد از جمع«( نقد و ارزیابی شد. 
 در قســمت »قاعده حصر و قصر«، نمونه هایی از برداشــت سیاسی غلط از حصر در 
آیات معرفی، نقد وآسیب شناســی مشــترک برداشــت سیاســی غلط از حصر در آیات 
ارائه شد و دو نمونه برداشت سیاسی غلط ناشی از حقیقی پنداری حصر، و اضافی 
پنــداری حصــر نقد و ارزیابی شــد. ایــن موارد عبــارت بودند از: آیــه انحصار وظیفه 
پیامبر در ابلاغ؛ و ردّ برداشت مشروعیت حکومت امام علی؟ع؟؛ به جهت اضافی 

پنداری حصر در آیه مورد نظر. 
در بحث »قاعده فصل و وصل«  نیز ضمن معرفی قاعده، دو نمونه برداشت سیاسی 
ناشــی از غفلــت از اقتضای»فای تفریع« نقد و ارزیابــی گردید. این نمونه ها عبارت 
بودنــد از: ردّ برداشــت مشــروعیت الهــی حکومت حضرت داوود؛ ناشــی از غفلت از 

اقتضای»فای تفریع«؛ و خطا در برداشت نیازمندی پیامبر؟ص؟ به مشورت. 
در شــمار نتایج  تحقیق می توان به اثبات آســیب پذیرفتگی برداشت های سیاسی 
موجــود در عرصــه کاربســت یا نادیده انــگاری قواعد علم معانی به عنوان بخشــی 
از قواعــد فهــم قــرآن توجــه داد، ضمــن این که تحقیــق در کنار معرفی آســیب های 
کاربســت دیگــر قواعــد تفســیر متن بــا رویکرد سیاســی، می توانــد به تدویــن قواعد 
دیگــر  بخش هــای  کنــار  در  تحقیــق  ایــن  همچنیــن  بینجامــد.  تفسیرسیاســی 
آسیب شناســی  برداشــت های سیاســی این ظرفیت را دارد که با ارائه طریقی معتبر 
کتشاف آموزه های سیاسی قرآن  برای برداشــت های سیاسی، روشی مناسب برای ا
در اختیار بگذارد و در نهایت با تولید برداشت های معتبر سیاسی از قرآن کریم، در 
مســیر »تولید متن علم سیاســت دینی« قرار بگیرد و نقشی مهم در توسعه مرزهای 

علم و معرفت دینی درحوزه  دانش سیاسی داشته باشد. 
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